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       ∗در شعر معاصر« نمادهاي جانوري»بررسي 

  دكتر عبدالرضا مدرس زاده
 دانشگاه آزاد فارسيدانشيار زبان و ادبيات 

 اسلامي واحد كاشان 

 چکيده
سبك و نامدار معاصر در پی خلق شگفتیها و نوآوریهای هنری در از آنجا که شاعران صاحب

ورزی و تصویرسازی و نمادپردازی های خیالاند با یاری گرفتن از گونهشعر خویش بوده
 اند.کوشش در نوآوری شعر خویش را به کمال رسانیده

مقاله کوشش کرده است یك نمونه از این کارکردهای تازه را، که در آن شاعران )در این 
 اند، نشان دهد.شعر خود( با حیوانات اهلی و حتی وحشی همدم و همراه شده

برخی از این شاعران با توجه به تصویرهای رمزگونه و نمادین از هر حیوان، پیام شاعرانه 
با مشاهدة تنگناها و گرفتاریهای پیش آمده به حال و روز ، و برخی نیز خویش را بیان کرده

 اند.خورده« غبطه»ای بستهحیوان زبان
شد که این رویكرد نمادین و رمزگونه شاعران معاصر، دستاویزی  در پایان گفتار نشان داده

اکم برای بیان احوال درونی، شكایت از روزگار، بیان کاستیها و مشكلات و مبارزه با استبداد ح
 و ... بوده است. برخی نتایج این نگرش تازه شاعران بیان شده است.

شعر معاصر و نمادپردازی، جانورسرایی و شعر معاصر، نماد جانوری در شعر  :هاكليدواژه
 امروز، تحلیل شعر نیما. 

  

                                                 
 3/11/1393: مقاله رشیپذ خیتار                           10/8/1393: مقاله افتیدر خیتار 
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 درآمدپيش
 ˚ دهد بخشی از شعر روزگار ما را، که به اعتبار مبتكر و موجد آنبررسیها نشان می

گویند از همان آغاز قصد داشته است در مسیری ادامه راه می شیوة نیمایی˚نیما یوشیج
دهد که کاستیها و رکودها و لغزشها و تنگناهایی که به زعم آنان پیش روی شاعران قرار 

 می گرفته است، سر راهش نباشد.
پیروان نیما آمیز برخی از دوستداران و های مفاخرهتوان از دیدگاهاین روش را می

نكوهش کردن از ادبیات سنتی کامل دریافت کرد که یاد کردشان از شیوة جدید، بی
 1.شده استنمی

( 1325)از سوی دیگر نیما آن گونه که خود در سخنرانی کنگرة نویسندگان ایران 

و ادیبان سنتی ایران روزگار  (100: 1358)نوری، « مخالف بسیار داشت»اعتراف کرده بود 
آسانی این هنجارشكنیها و در افتادن با قواعد و اسلوبهای ادب سنتی فارسی را او به

خشم و کینه و اعتراض و »تابیدند؛ از این رو حتی آن گونه از شعرهای نیما که برنمی
کرد در محیط راکد سنتی و مخالف انتقاد را در زیر پردة ایهام و سمبولیسم عرضه می

)زرین کوب، « شدحیرت و احیانا نفرت نگریسته میبا هرگونه تحول عمیق با دیدة 
551:1375.) 

آشنایی روشنفكران و شاعران ایران با »در این مقطع از تاریخ ادب فارسی، 
های اقتصادی و اجتماعی مارکس و آشنایی با تفكرات انسانگرایانة )اومانیستی( اندیشه

توانست بعد غرب، که میبرخی فیلسوفان اروپا و تأثیرپذیری از شیوة شاعران بزرگ 
، عواملی است که به برتری شاعران (124: 1376)یاحقی، جهانی شعر فارسی را بیشتر کند 

 است. شیوة نیمایی بر شاعران شیوه سنتی یاری رسانده
شخصیتهای مطرح شعر امروز از مردم کوچه و »یكی از مصداقهای این برتری اینكه 

کن و چوپان و به جای مكانهای سنتی مانند میخانه و بازارند مانند آهنگر و باربر و خار
 .(387:1383لی، )حسن« خانقاه از بندرگاه و کومه و اتاق چوبی یاد می شود

گری درباری را جستجو بیرون آمدن شاعر از پوستة ستبر دربارگرایی، اشرافی
ان و کردن، به فكر مردم و دردهای آنان نبودن موجب شد که شاعرخود واژه، خود بار

 2خود شعر باشد.
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به  -های گوناگونبا اهداف و سلیقه -این مقاله بر آن است به رویكرد شاعران 
 ای داشته باشد.جانوران مختلف اشاره

گردد که شاعران از این شكل البته بیشتر کاوش و درنگ ما به دورة پهلوی برمی
کهنه و نو یاری  تر ساختن فضای شعر خویش در دورة جدالنمادگرایی با هدف تازه

 گرفتند.می

 پيشينة پژوهش
اند، چه آثاری که تقریباً در همة آثاری که به نقد و بررسی شعر معاصر پرداخته

های شعر و ادب معاصر است و چه آثاری که به شكل محتوایشان مرور ادوار و دهه
ز و اند، توجه به رمنگاری به یكی از مشاهیر و شخصیتهای شعر معاصر پرداختهتك

 های زبانی و هنری کم و بیش مورد توجه واقع شده است. نماد و نشانه
به ( 1377) ام ابری استخانهدکتر پور نامداریان در کتاب بررسی شعر نیما با نام 

مباحثی از نشانه تا معنی توجه نشان داده و از تأویل و زبان سمبلیك نیما سخن گفته 
 است.

در بحث عناصر سازندة  (1374) سفر در مههم ایشان در نقد شعر شاملو در کتاب 
اند که خود بخشی از بحث ما را در این صور خیال از موجودات جاندار سخن رانده

 دهد.گفتار تشكیل می
کوشش کرده است با ورود به شعر  (1380) طلا در مسرضا براهنی در کتاب 
پردازیهای آنان پور، سپهری و اخوان تصویرسازیها و نشانهکسانی چون نیما، توللی، نادر

 ای تندرویها شایان خواندن است.را به نقد بكشد که با وجود پاره
از سمبولیسم  (1383) راهنمای ادبیات معاصردکتر سیروس شمیسا در کتاب 

اجتماعی و تمثیل بزرگ و کوچك و نقش آنها در شعرهای سیاسی دورة پهلوی سخن 
 ست که تا حد زیادی راهگشای مبحث مورد توجه این گفتار تواند بود.گفته ا

و  (1383) سنت و نوآوری در شعر معاصرپور در کتاب شادروانان دکتر قیصر امین
کم و بیش به  (1384) جریانهای شعری معاصر فارسیپور در کتاب دکتر علی حسین

 اند.شان دادهموضوع زبان و شگردهای زبانی و بلاغی شعر معاصر توجه ن
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و  (1391)از دکتر حسن ذوالفقاری « موش و گربه در ادب فارسی»نیز دو مقالة 
 (1392)از دکتر محمد پارسانسب و مهسا معنوی « بنمایة کلاغ از اسطوره تا فرهنگ عامه»

 برداری است.در این زمینه شایان یادکرد و بهره
یرساختها و نتایج توجه روشن است که تاکنون پژوهشی مستقل در باب علل و ز

شاعران معاصر )اعم از سنتی و نوپرداز( به موضوع نمادهای جانوری در شعر معاصر 
 صورت نگرفته و به علتها و آثار این رویكرد کمتر توجه شده است.

 ؟«نمادهاي جانوري»چرا 
ن پاگیر ادبی و پناه بردودانیم که هنر شاعران معاصر رها شدن از سنتهای دستنیك می

اندوز شعر معاصر با سیر در کوه و در به دامان طبیعت بوده است تا جایی که دماغ خیال
و دشت و جنگل و کنار دریا سرشار از بوی گلهای وحشی و نغمة پرندگان، و البته 

ای شد برای پرداختن به دردها و مشكلات مردم و جامعه که شاعر دیگر همه اینها بهانه
رانید و از زندگیشان خبر داشت. البته در نهایت هنر شاعر گذبا آنها شب و روز می

است که هارولد بلوم « بازنگری»ای رفتار بر اساس نظریة معاصر در این زمینه خود گونه
مبتكر آن است. بلوم معتقد است که شاعر معاصر برای پیشرفت خود نباید به شاعر 

)مقدادی، د حرکت کند متقدم، متوسل شود و کوشش کند که بر اساس ساختار جدی

هم از روش شاعر متأخر « اضطراب تأثیر». البته همین منتقد ادبی در نظریة (101: 1378
برای رها شدن از تأثیر و سایة نفوذ شاعر متقدم سخن رانده که شاعر معاصر به 

زدایی از شاعر گذشته مجبور است و این کار را با مجازهای جبرانی انجام الوهیت
 (.38: 1390)مكاریك، دهد می

توان به زندگی و واقعیت این است که از شعر شاعران سنتی و درباری نمی 
روحیات شخصی آنان پی برد؛ زیرا شعر آنان در خدمت اهداف و مطامع دیگری است و 
به همین دلیل شعرشان یك سو و حتی یكبار مصرف شده است. آنان به قول خاقانی از 

 3اند.آور شده)مدح ممدوح( داستان و نام ده فن شاعری به یك شیوه
این توجه برخی شاعران نیمایی به نمادهای جانوری در واقع مطالبة شعر آنان از 

شكستن قالبهای زبانی و بیانی همین رویكرد شاعر به طبیعت اطراف خود بر اثر درهم
 نشعر سنتی است )حتی شاعران مخالف شعر نیمایی مانند دکتر حمیدی هم از ای

 نیاز نیستند(.رویكرد بی



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

49، 
ييز
پا

 
13
94

 

 
 در شعر معاصر« نمادهاي جانوري»بررسي                                                                

 

91 
      

  

 رويکردهاي گوناگون به نمادهاي جانوري در شعر معاصر
نما شده دربارة اسب ممدوح در شعر معاصر برخی شاعران به جای وصفهای معمول نخ

اند یا شتر کاروان و یا باز روی دست پادشاه، از پرندگان و دیگر جانورانی سخن رانده
ملموس دیده، و یا موضوع و مضمونی در شخصیت  که یا در زندگی امروز محسوس و

شود که شاعر از کنار آن و رفتار آن جانوران مناسب به کارگیری نمادین یافت می
 بسادگی نگذشته است.

بندی جریانهای ادبی معاصر توان بر اساس دستهرویكرد شاعران را به جانوران می 
های نگرش به این موضوع داده شده است تا هم پی گرفت؛ اما اکنون اولویت به گونه

 تر نشان دهد:بحث نمادهای جانوری خود را برجسته

 بندي رويکردهاي شاعرانهدسته
 بهانه هنري. 1

دیده روی درخت، گربة سر دیوار، گنجشك لب حوض و ... را می در اینكه شاعر کلاغ
است و از آن به عنوان مضمونی شاعرانه یاری گرفته، بیشتر پاسخی نهفته است به 

 گرفته است.ای که دل و ذهن شاعر برای شعر تازه سرودن میبهانه
 اینكه شاعر دقیق از هیچ چیز اطراف خودش چشمپوشی نكند و بتواند از آنها

برای بریدن از  ˚هرچند مختصر  ˚تعبیرات شاعرانه بیرون بیاورد در نوع خود اقدامی 
سنتهای مرسوم و هزار بار تكرارشدة شعر فارسی هم تواند بود. همین که شاعر از قطع 

ای شاعرانه با اینكه بهانه 4کندشدن درخت گردوی پیر باغ خود اظهار تأثر و ناراحتی می
ای به دست یادآور آن هم تواند بود که شاعر فرصت و بهانه رسد،بیش به نظر نمی

آورد تا حرفی تازه فارغ از سنتهای مرسوم بزند یا اگر شاعر از  نخل زادگاه خود پس می
چیزی است در حد همین نو شدن  5از سالها دور ماندن یاد کند و آن را گرامی بدارد، 

فارسی نیست؛ اما همین مقدار هم  بردار اصالتهای سنتی شعرشعری که شاعر آن دست
از او پذیرفته است )از دماوند سرودن استاد بهار هم دقیقاً در همین زمینه قابل بررسی 

 است(.

 حميدي شيرازي و گنجشکهاي حياط
 -داشتکه در جدالی سرسخت با نیما و شیوة شاعری او قرار-این استاد نامدار ادب معاصر
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نیما، که تقریباً آوازة تازگی و ابتكار آن همه جا را فرا بیست سالی پس از منظومة افسانه 
شمع »، «گله از معشوق»، «خزان عشق»گرفته بود در کنار سرودن اشعاری در مایة 

و ... از گنجشكهای داخل حیاط خانه و اینكه شور و شوق آنها او را به خیال و « سحر
 رؤیا برده است، سخن می گوید:

 می کنندگنجشكها که فتنه و غوغا ه
 

 خواب مرا به شعبده یغما همی کنند 
 

 زان جستن و دویدن و پر شستن و شنا
 

 از خواب دیدگان مرا وا همی کنند 
 

 چندان به عجز و عشق ز هم می کشند ناز
 

 کز ناز رخنه در دل خارا همی کنند 
 

 (333: 1369،حمیدی شیرازی)
این گنجشكها شاعر را به آسمان هنر شاعر فقط تا آنجا تداوم و اوجگیری دارد که 

 خیال می برند:
 یك لمحه می کشندم از این زندگی برون

 

 با من سفر به عالم بالا همی کنند 
 ج

روند و گنجشكها هم می« هابلند شدن سایه»گوید که با رفتن ظهر و شاعر سپس می
 گذارند.مرا تنها می

 اخوان ثالث و آواز كرک
از مهدی اخوان ثالث هم دید « آواز کرک»توان در شعر می تقریباً شبیه همین حالت را

 سراید:گوید و میکه شاعر با کرک یا بدبده )که همان بلدرچین است( سخن می
 خوانیکرک جان خوب می -

 خوشا با خود نشستن نرم نرمك اشكی افشاندن
 (151 :1383،اخوان ثالث) ای دو از گرانان هر شبی کنج شبستانیزدن پیمانه

 سيمين و مرغ خانگي
ای را مورد خطاب قرار دادن در ای دیگر از این بهانه سرودنها و حیوان یا پرندهگونه
 توان خواند.سیمین بهبهانی می« در آشیان»شعر 

هایش سروده شده است. این مرغ این شعر از زبان مرغ خانگی و خطاب به جوجه
مرغ( مروارید غلتان سپید )تخم دهد که روزی چندهایش توضیح میخانگی برای جوجه

 کنار خود دیده و آنها را پرورده است:
 خوانیها کنیدهایم نغمهجوجه

 

 در کنارم شادمانیها کنید 
 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

49، 
ييز
پا

 
13
94

 

 
 در شعر معاصر« نمادهاي جانوري»بررسي                                                                

 

93 
      

  

 باز هم بوی بهار آورده باد
 

 آشیان را غرق گلها کرده باد ... 
 

 در دلم سور از شما شور از شما
 

 چشم بد دور از شما دور از شما 
 

 (362: 1382بهبهانی، )               
لحن و سبك زنانة شعر کاملاً آشكار، و اینكه شاعر زن این شعر زنانه را با حالت 

 گون برای فرزندان جامعه سروده است.و سبكی ترانه
شاعر از کبوتر  (،282همان، )در شعر دیگری که لحن سیاسی به خود گرفته است 

خواهد که کبوتر به ن به دنبال اوست و میخواهد او را نادیده بگیرد؛ زیرا خبرچیمی
 اجل بگوید شاعر را مهلت دهد تا بتواند انتقام بگیرد.

 توللي و گربة خانگي
که سرانجام به تیر کودک همسایه جان ˚فریدون توللی هم در وصف گربة خانگی خود

شعری دارد که چیزی جز همان بهانه برای سرودن و روی کردن به مضامین  ˚دهدمی
 ه و معمولی در شعر تازه معاصر نیست:ساد

 خوش بود خاطرم به تماشای بودنش
 

 و آن دلبرانه بر سر مسند غنودنش 
 

 چابك ز بام خانه فرو جستنش به زیر
 

 و آن فرش آستانه به سر پنجه سودنش 
 

 ای دریغبا آن خدنگ کودک همسایه
 

 اینك منم به عالم و داغ نبودنش 
 ج

 (387: 1376توللی، )
گرایی شگرف توللی که او را به ای است از احساساین شكل بیان احساس نمونه

بدل کرده  (506: 1390)شفیعی کدکنی، فارسی  یسمتهای رمانچهرهترین یكی از برجسته
 است.

 شفيعي كدكني و كلاغ
های تازه، که استاد دکتر شفیعی کدکنی هم برای سرودن شعری با تصویرها و نكته

ای و تازگیهای شعر معاصر باشد و بتواند خاطرة مبهم شعرهای کلیشهفراخور 
 نماشده را از بین ببرد، شعری در وصف کلاغ دارد:نخ

 بالهاش -       
  رو به شرق و غرب

 ها ومی کنند اشاره   
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 او     
 رود خود به جانب جنوب می

 خیز را ببینآن کلاغ صبح
 اش نگرنعل باژگونه

 (100: 1376 ،شفیعی کدکنی)راستی که راه خویش را چه خوب می رود 
شاعر سپس به باورهای عامیانة مردم اشارهای دارد که از شنیدن صدای کلاغ به خیر 

 کنند اما:یا شر تعبیر می
 روداو به راه خویش می -

 بی که اعتنا کند بر این و یا بر آن
 شكافد آسمان سبز صبح رامی

 بیكران رو به رنگهای
که با دیدن مرتع  (171 همان،)است  نیز شعری که دکتر شفیعی برای شتر مست سروده

از همین  6سبز کسی دیگر حریف نیست او را به بار و خار بیابان ببرد و نیز شعر غلیواژ
 مقوله است.

 قياس شاعرانه .2
که شاعر  گونة دیگری که از این جانورسراییها در شعر معاصر سراغ داریم، این است

بسته ای را وصف کرده، و حال شخصی و یا روزگار زندگی خود را با آن جانور زبان
 مقایسه کرده است.

توان گفت این گونه نگرش شاعرانه از آن دسته اشعار بخش قبل، که صرفاً بهانة می
شاعری در کار سرودن دخیل بود برتر و با ارزشتر است و البته به نسبت بخش بعد در 

 گیرد.پایینتر ارزش جای می مرتبة
 آید:های شعر معاصر با رویكرد قیاس شاعرانه در پی میبرخی نمونه

 شاعر زنداني –بهار، كبوتر آزاد 
الشعرای بهار، که زندگی پرفراز و نشیب او در ادب معاصر شایان استاد فقید ملك

که از  بررسی و توجه جدی است، بلای زندان را هم تجربه کرده است؛ در شعری
های جانوران گرفتار، آزاد، شكارشونده، و ... یاد کرده است سرانجام خود را در گونه

 قیاس با آنها زندانی و گرفتار وصف می کند:
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 یك مرغ سر به زیر پر اندر کشیده است
 

 مرغی دگر نوا به فلك بر کشیده است 
 

 یك مرغ سر به دشنه جلاد داده است
 

 کشیده است ...یك مرغ پر به گوشه اختر  
 

 یا چون بهار از لطمات خزان جور
 

 سر زیر پر نهفته و دم در کشیده است 
 

 (392: 1387بهار، )  

 مردم نديدن –بهار، كبوتر ديدن 
این شاعر آزادیخواه، که نامرادیهای بسیاری را بر خود هموار کرده است با کبوتران 

و در نهایت اینكه شاعر حسن تعلیلی  گفتگوها دارد ˚که به آنها علاقه دارد  ˚خانگیش
گوید دیدار کبوترها از دیدن مردان برزن بهتر برای این کبوتربازی خود دارد که می

 است:
 بیایید ای کبوترهای دلخواه

 

 بدن کافور گون پاها چو شنگرف  
 

 بپرید از فراز بام و ناگاه
 

 به گرد من فرود آیید چون برف ...  
 

 وفاداربیایید ای رفیقان 
 

 من اینجا بهرتان افشانم ارزن 
 

 که دیدار شما بهر من زار 
 

 به است از دیدن مردان برزن 
 

 (298همان، )                       
در سال  7«سبكی جدید»ناگفته نماند که استاد بهار قصیدهسرا این شعر را در 

در دورة ظهور افسانة نیما سروده است و نشان می دهد که استاد بهار هم  1301
 پیام تغییر و تحولات ادبی را درک کرده که راه به چنین قالبهایی برده است. 

 

 شاعر دچار خود –اميري فيروز كوهي، كبک گرفتار غير 
آموز خود دارد از تای که خطاب به کبك دسگونهاستاد امیری فیروزکوهی در مسمط

 وحشی شدن و تنها بودن خود و همدم این کبك وحشی تنها شدن یاد کرده است:
 اینك ای کبك سوی من بنگر

 

 حال اینكبنگر به من شكسته  
 

 بنگر که من از تو در تعب بیشم
 

 نه پای و پری به جا نه بال اینك 
 

 شایمدر همنفسی اگر نمی
 

 آیمدر همقفسی تو را به کار  
 

 (617: 1283امیری فیروزکوهی، )            
 گوید:اوج مقایسة شاعر با کبك خانگی در اواسط شعر است که می

 من هم به تو مانم از گرفتاری
 

 نی نی که من از تو در تعب بیشم 
 

 تو دستخوش تطاول غیری
 

 من دستخوش تعدی از خویشم 
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 یك بار اگر به راه تو دامی است
 

 به راه من به هر گامی استصد دام  
 

 (همانجا)                                                                                              

 شاعر دردمند و گرفتار 8دكتر رجايي بخارايي، حماريحمل اسفار، 
که در شعر سرودن طبعی قوی  -استاد فقید شادروان دکتر احمد علی رجایی بخارایی 

گنجانید اما کوششی اندک داشته است و معانی و افكار اجتماعی را در الفاظ استوار می
 .(1/419: 1382)اتحاد،

را خطاب به دراز گوش سروده و به تعبیری صادقانه و « غبطه»قطعة معروف  
 دردمندانه به حال و وضع او با همه دردمندی و گرفتاریش غبطه خورده است.

دیدن صحنه مظلومیت یك خر گاری در زیار »اند که شاعر این قطعه را پس از گفته
( کاه البتاه در ایان 565:1372)یااحقی،« رحم سروده استضربات شلاق یك گاریچی بی

برانگیخته شدن حس شاعری و دلسوزی استاد رجایی تردیدی نیست و طبیعی است که 
ها دل نازک شاعر را به درد آورده و او را باه سارودن شاعر وادار دیدن این گونه صحنه

 کند.
را دیاده و « خر زیر شالاق»اما این یك بخش ماجراست که شاعر این صحنه خاص 

ست ولی بخش دیگر کار این است که چگونه است که شاعر خود را با آن شعر سروده ا
 کند. بستة مجروح و گرفتار قیاس میزبان

در زندگینامة دانشگاهی و اداری دکتر رجایی بخارایی آمده است کاه آن مارد آزاده، 
کردار و دارای بسیار خصال متناسب با آزادگی و آزادمنشی را در دانشگاه استوار، راست

عرصاه را چناان تناگ »ای کاه اند به گونهو اداره آستان قدس ستمها وآزارها روا داشته
کردند که وادار شد تقاضای بازنشستگی کناد باا حكام بازنشساتگی او پایش از تقاضاا 

« ناپذیر بود مثال حكام ساه طالاقگویی موافقت کرده بودند؛ حكمی که دیگر برگشت
 (.562)همان،

باا دیادن چهارپاای گرفتاار تازیاناه باه حاال او غبطاه  به این دلیل است که شااعر
خورد که اگر جسم او مجروح تازیانه است، روحش در عذاب و گرفتااری نیسات و می

بارآن « صادکوه غام»کشد این بار مناسب توان اوست نه مانند دل شاعر کاه اگر بار می
 اند. نهاده

 9خالی از لطف نیست: باشد،خواندن این شعر تاریخی، که در واقع طنزی تلخ می
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 ای تاو رااند به گردوناهای خر که بسته
 

 کشاایوناادر بهااای مشاات جااوی بااار می 
 نام من است اشرف مخلوق و تو ز پای 

 
 کشااایناااام حماااار یحمااال اسااافار می 

 ایاشرف تویی که در پی رنج کسان ناه 
 

 کشایگرچه ساتم ز خلاق باه خاروار  می 
 ام که نوع تاو ریزناد خاون هامنشنیده  

 
 کشاایام کااه کینااه بااه هاار کااار مینشاانیده 

 ایم در این کار گااه صانعما و تو سخره 
 

 کشاایتنهااا نااه بااار دهاار تااو دشااوار می 
 باریبارم تاو اگار باار میمن رناج می 

  
 کشایزیم تاو اگار خاار میمن خاار  مای 

 انادصد کوه غم بر این دل ناازک نهاده 
 

 کشاایخاارم تااویی کااه بااار بااه هنجااار می 
 نهاایادتاار ز ماان بااه زمااین گااام میآز  

 
 کشاایهاار دم ملامتاای نااه ز اغیااار می 

 من لاب ز بایم بار نتاوانم گشااد و تاو 
 

 کشااایفریادهاااا باااه هااار ساااربازار می 
 پایان کاار اگار نگاری هام تاو بهتاری 

 
 کشاایزان رو کااه بااار عماار نااه بساایار می 

 در ژرفنای ملك عدم فاارغ از حسااب 
 

 کشایگلزار میچمی و خیمه به خوش می 
 (1: 1372، یاحقی)                                                                                

مطابق است با اوج دوران ریاست استاد رجایی بخارایی بر ( 1343) سال سرودن شعر
هم کاه در  دانشكدة ادبیات که البته آزارها و حسادتها و... در حال فوران بوده است. این

  مؤید همین ماجراست.« جانت ز دست مردم دون نیست در عذاب،»شعر گفته است 

 ريزاحمد شاملو، جانوران آسوده، انسان اشک
احمد شاملو در شعری که آن را به هوشنگ گلشیری تقدیم کرده از چند جاندار ساخن 

و فقاط از میاان اند رانده است که هر کدام از جهان و آرمان و مطلوب خود سخن رانده
 این جانداران، انسان است که سكوت کرد و اشك ریخت:

 کرة ما-قناری گفت: 
 دان چینیهای زرین و چینهها با میلهکره قفس

 سینش به محیطی تعبیر کردماهی سرخ سفره هفت
 که هر بهار
 شودمتبلور می

 سیارة من  -کرکس گفت
 همتایی که در آن سیاره بی

 مرگ
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 آفریندمیمائده 
 زمین -کوسه گفت 
 خیز اقیانوسهاسفره برکت

 انسان سخنی نگفت
 تنها او بود که جامه به تن داشت

   و آستینش از اشك تر بود
 (982: 1387شاملو، )

خیالی همة جانداران را با اشك و اندوه انسان مقایسه کرده اسات شاعر سادگی و بی
 «ریز!انسان حیوانی است اشك»که:  تا شاید این گزاره فلسفی در ذهن نقش ببندد

 ناصر فيض، آهو رام، انسان اسير
ناصر فیض شاعر طنزپرداز معاصر از شعری با نام قصایدة آهاو از زاویاة طناز باه آهاو 

 نگریسته و البته در مقایسة آدم و آهو برخی حرفهای جدی را پیش کشیده است: 
 مااوی ساایاه، آهااوکشاایدم روی کاغااذ بااا قلم

 در دوران سااابق گاااو بااود آریچنانكااه گاااو 
 ولی امروز از بس دود و دم در شهر تهران است
 تمام آهاوان را آدمای یاك روز خواهاد خاورد
 کاره از آب حاصال کاردن از اطاوار آدمهاساات

 سوزد از این قادر سارگردانی در دشاتدلم می
 جج

 دانم چه شد افتاد بعاد از آن باه راه، آهاونمی 
 شاااه، آهااو گفتنااد در دورانبااه آهااو نیااز می

 شود از دور باا باز اشاتباه، آهاوکه گاهی می 
 ولی هرگز نخواهد خورد چیزی جز گیاه، آهو
 کجااا ماننااد آدمهاساات آب زیاار کاااه، آهااو
 چاارا ماننااد مااردم نیتاای غاارق رفاااه، آهااو

 

 (58 :1388 ،فیض)                                                                                               
از نظر سبكی این شعر با اشعار دیگری که قیاس انسان و جانداران دیگر در آن باود 
متمایز است هم در حوزة زبان و هم در حوزة هنر و بیان سخن و البتاه طنزآمیاز باودن 
سخن هم ویژگی دیگری است که شعر را متمایز می کند )با تأکید بر اینكه شاعر متعلق 

ی انقلاب اسالامی اسات و باه نگااهی متفااوت در توجاه باه مضامون به دورة تاریخ
جانورسرایی رسیده است؛ چیزی که با این لحن و بیاان در شاعر دورة پهلاوی دوم باه 

 آید(.چشم نمی

 نمادپردازي و رمزگرايي. 3
 در این بخش بیشتر نگاه به آن دسته از اشعار متوجه است که در آنهاا وجاود حیاوان و 
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 سر رمزگرایی و نمادپردازی مجال حضور داشته است.جانداری از 
کم تاا دست -های اخیراجتماعی ایران دهه -واقعیت این است که هم فضای سیاسی

و هم اصرار شاعران ناوگرا باه پنااه باردن باه رمزگرایی)سمبولیسام(  -انقلاب اسلامی
برداری هنری آورده است تا شاعران از جانوران گوناگون بهرهبهترین فرصت را پیش می

 (226:1386)شمیسا،بكنند که خود کارکردی در مسیر تكثیر و اشاعة معنی و دلالت است 
برای مردمیتار شادن شاعر و نیاز بیاان  -که منظور این مقاله هستند-شاعران معاصر

دردهای سیاسی و اجتماعی به تمثیل نیاز داشتند )تمثیل حیوانی( و این تمثیلها البتاه باه 
اخلاقای باوده، بیشاتر بار محاور -الطیر و مثنوی مولاوی عرفاانیمنطقخلاف آنچه در 

البتاه سااختار ایان  (.467:1377)غلامرضایی،سیاسی شكل گرفته است  ˚زندگی اجتماعی 
ظاهر معنای خود را دارد، مراد معنی باطنی آن است تمثیلها این گونه است که هرچند به

. باه هماین دلیال شااعران (36:1383 )شمیساا،اجتماعی اسات  ˚که همانا مسائل سیاسی 
گیرنااد مطارح شایوة نیماایی در دساته شااعران مكتاب سمبولیسام اجتمااعی قارار می

 (.449:1383پور،)امین
یك ویژگی مهم اشعار نمادگرایانه این است کاه چناین شاعرهایی حتای در حالات 

جهاانی و حتای نماد، زبان »شود؛ چرا که ترجمه و انتقال به زبان دیگر ابتر و بریده نمی
)شوالیه « بیش از یك زبان جهانی است؛ زیرا در واقع قابل فهم برای تمام افراد بشر است

. در ادبیات همه ملتها شیر نماد شجاعت و عقاب مظهر بلنادپروازی و کارکس (52:1384
خواری و پستی است که این خاود بارگ برناده بارای نمادگرایاان اسات کاه نماد مرده

خواننده به وادی کشف و شهود است که زباان سامبولیك در اصال هنرشان فراخواندن 
  (.223:1377)امامی،« نیازمند نوعی کشف و شهود ادبی و تداعیهای قوی و کارساز است»

قاعدتاً نزد همة مردمان، کشف و شهود مراتبی یكسان ندارد و این اختلاف برداشات 
 شود.نیز موجب کارامدتر نشانداده شدن شعر وشاعر می

ین هم که شاعران نوگرا و نواندیش در میان عناصر، تعابیر، مضاامین و تصاویرهای ا
ای گویناد، خاود گوناهگوناگون شعری از خوک و خروس و عقاب و کرکس سخن می

تواند بود که به قول استاد شفیعی کادکنی در ناوع خاود بادعت « هنجارگریزی خلاق»
 11 .(45:1383)صفوی،رود هنری به شمار می
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دهد که شاعران نوگرا به سبب کاربردهایی کاه از مرور کارنامة شعر معاصر نشان می
زداییهای ادبی  و شگردهایی از این دست دارناد هنجارگریزی و ساختارشكنی و آشنایی

آورناد تاا هام بیاان مساتقیم به این گونه شعر سرودنهای نماادین و رمزگوناه روی می
و هم کناار  (203:1384پور،)حسینو شعریت تهی نكند های آنان را از عنصر ادبیت سروده

 های متروک سنتی به این گونه دگرگونیهای اساسی نیاز دارد.نهادن شیوه
ای که آورد این اسات کاه اندیشی دربارة نیما و شیوههای مثبتمعمولاً یكی از گونه

باود شاعر او در برابر یك اصل سنتی از خود شك و تردید نشان داد؛ اصلی کاه معتقاد 
. راه متفااوت (106:1380)آشاوری،وابسته به قالبها و صورتهای از پایش داده شاده اسات 

شاعران نیمایی از شاعران سنتی نشان از توفیق نیما در این زمیناه دارد؛ باه هماین دلیال 
است « طبق اصول و قرارهای از قبل تعیین شده شعر گفتن»ایستادن در برابر اصل سنتی 

مادگی آن را دارند که در زندگی شخصی خود هام هنجارگریزیهاایی که حتی شاعران آ
داشته باشند و سپس آن را به صحنة شعر خود بیاورناد. اینكاه اساتاد فرهیختاة زباان و 

کند و با آنها سرگرم است، چیزی جز هماین ادبیات فارسی در خانه خود کبوتربازی می
شاعرش هام سارایت کارده  هنجارگریزی نیست که از سطح رفتار شخصی او به عرصة

 است.
گااهی از اماور »مگر نه این است که تناقص، که اصل و سازنده هنار شااعر اسات، 

تواند در حوزة امور تاریخی و اجتماعی و ملی گیرد و میفردی و شخصی سرچشمه می
 (.395:1386)شفیعی کدکنی،« خود را بنمایاند

ورسراییها هرچند با آنچه کاه از شود که این جانبرگشتن به موضوع مقاله، یادآور می
)مانند کلیله و دمنه( فارق دارد، چنادان هام باه آن عاوالم 12شودزبان حیوانات گفته می

 ربط نیست و به هر روی پای یك حیوان در میان است!بی
اختصار یادکردهای شود فهرستوار و بههای شعری، کوشش میبه دلیل فراوانی نمونه
 ان گوناگون نشان داده شود:رمزگونه شاعران از جانور

 نيما يوشيج
مرغها در شعر نیما تمثل »در شعر برخاسته از طبیعت نیما، پرندگان نقشی پررنگ دارند. 

های بااطنی و هایی هساتند کاه جنباهعواطف و ابعاد روحی و شخصیتی او هستند؛ آینه
در چشام کنند. غراب رمز تنهایی و جلاوة نحوسات او پنهان شخصیت او را آشكار می
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مخالفان است. مرغ غم جلوه غم و انادوه شادید اوسات. آقاا توکاا تمثال سارگردانی، 
اعتنایی را تحمال توقع سرودن و خواندن و قدر ندیدن و خار یأس و بیدردمندی و بی

کردن است. مرغ آمین رمز روحیة متعهد شاعری است که دردهای خلق و دشمنان آناان 
و افشا کردن گاروه بیادادگران و اساتثمارگران را بارای  شناسد و بیدار کردن آنانرا می

 (.125: 1377)پورنامداریان،« شناسدآنان وظیفة خود می

 اخوان ثالث
در شعری با عنوان سگها و گرگها، شاعر سگ را نماد مردمان ذلیل و خاوار و گارگ را 

 نماد مردم آزاده دانسته است.
شاود اماا ذلات او و عاادت زخمای میرحم در این شعر سگ زیر تازیانة ارباب بی

 کردن به این تحقیر تا آنجاست که سگ راضی است از اینكه:
 گذارد چون فروکش کرد خشمش -

 که سر بر کفش و بر پایش گذاریم
 شمارد زخم هامان را و ما این

  شماریممحبت را غنیمت می
 (75: 1383اخوان ثالث، )                                    

 گرگ گرسنه اسیر برف و سرما شده، معتقد است:اما 
 در این سرما گرسنه زخم خورده -

 سر بر برف چون باددویم آسیمه
 ولیكن عزت آزادگی را

 )همانجا( نگهبانیم آزاد، آزاد

 احمد شاملو 
 حیوانات و پرندگان در تصویرهای شعر شاملو بویژه در»هرچند به شكلی خاص 

: 1374)پورناماداریان، « ده به عنوان مشبه به حضور دارندتشبیهات گسترده و تشبیهات فشر

 ، تغییرات رمزگونه و نمادین هم از این بابت در شعر او کم نیست.(237
خواهد خاموش باشد؛ زیرا ظلمات شاب در شعر مرغ دریا شاعر از این مرغ می

تمااعی آور یا مصلح اجسمبل پیام». مرغ دریا معمولاً (27)همه جا را فرا گرفته است 
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« گساتر اساتداند چرا کاه شاب سایهاست اما در اینجا شاعر آواز آن را بیهوده می
 (.132: 1384)سلاجقه، 

کند کاه های یوش معرفی میآور، نیما را کلاغی در درهشاملو در شعری شگفت
را دارد کاه کااربرد عاام نیافتاه و هناوز در  13اساتعاره زناده»ای بیشتر حالت گوناه

 :(267: 1383)صفوی، « فهرست واژگان زبان ثبت نشده است
 هنوز -

 های یوشدر فكر آن کلاغم در دره
 با قیچی سیاهش

 زاربر زردی برشته گندم
 از آسمان کاغذی مات 

 قوسی بریده کج
 و رو به کوه نزدیك

 با غار غار خشك گلویش
 چیزی گفت   
 (783: 1387املو، ش)     

آن را استعاره از معشوق می داند که رویكردی  ،(325همان، )شاملو در شعر ماهی 
 تازه است:

 ای ماهی گریزآه ای یقین گمشده -
 های آینه لغزیده تو به تودر برکه     
 ام اینك به سحر عشقمن آبگیر صافی   
 های آینه راهی به من بجواز برکه   

 دكتر شفيعي كدكني
در میان شاعران معاصر، دکتر شفیعی کدکنی کااربردی وسایع از جاانوران گونااگون در 

 شعر خود به شیوه رمز و نماد و سمبل دارد.
: 1376شافیعی کادکنی، )بیناد در شعری گنجشك نقش کاشی مسجد را نقش بهاار می

نجام دارند و ساراتواند رمزی باشد از کسانی که از اشتیاق خود دست برنمیکه می (131
 رسند.در نهایت شگفتی و ناباوری به آرزوی خویش می
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سخن از مرغانی که همه آرزو دارناد ساایة سایمرغ بار  (156همان، )در شعر سیمرغ 
خوردند که اگر چنین شود، پدرانشان از ایان ساعادت محاروم سرشان باشد و دریغ می

 اند اما:بوده
 گفتروزگاری شد و آن گونه که شاعر می -

 «مد و سیمرغ بجنبید ز جایمهرگان آ»
 حالیا پر شده هر سو ز حضور سیمرغ
 زندگی به همه مرغان تنگ آمده است

 گویند: آن روز چه روزی باشدهمه می
 که دگر باره سوی قاف برآید سیمرغ

 برگی و تنگی به سرای قحطی آورد و بی
« کاردن خوب استقبال کردن و بد بدرقه»شاعر در این شعر نمادین بر سنت ناپسند 

انگشت نهاده است و اینكه اشتیاق مرغان )مردم( به سیمرغ تا وقتی بود که نیاماده باود؛ 
چون آمد و دیگر مرغان زیر سایه او قرار گرفتند، عنان تحمال از دسات دادناد و آرزو 
کردند که کاش سیمرغ زودتر برگردد! همان حكایت همیشگی بالاتر از خاود را تحمال 

 ه دل گرفتن.نكردن و از او نفرت ب
شاعر از پافشاری گوزن در شكستن صخره یااد  (240همان، )در شعر گوزن و صخره 

 گوید:کند و این گوزن به صخره میمی
 کای صخره -

 پیش پویش پاینده حیات
 ناچار از شكستی

 در این گریز و جنگ  
های سار راه در نظر شاعر، گوزن نماد مردمان سختكوش و هدفمند است که صخره

 آنان نیست.مانع 
شاعر تصویر این پرندگان را در قفس چنین نقش کارده  (287هماان، )در شعر فنجها 

کنند تا پرواز یادشان نرود. در نظر شاعر حاوادث و است که آنان در قفس هم پرواز می
 گرفتاریها، نباید رسالت حقیقی و راستین انسان را از او بگیرد.

بوته معاروف و  ˚شاعر گفتگوی بوتة گون  (306همان، )در شعر زیبای موعظة غوک 
و غوک را آورده است. سرزنش غوک به گاون ایان  ˚ساز در شعر شفیعی کدکنی سبك
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کنی مانند ما پیش آی است که تا کی هجوم تشنگی در سوز خورشید تموز را تحمل می
 و جامی نوش کن و:

 بوته خشك گون در پاسخش  -
 در لجنپای در زنجیر، خوشتر که تا دست ان    

تردید یادآور شعر معروف عقاب دکتر خانلری که بی (،319هماان، )در شعر لاشخورها 
است، شاعر در پاسخ به فرزندش، که گاروه لاشاخورها را از دور عقاباان تصاور کارده 

 ای در میان است:گوید نشانهاست، می
 گویم اگر بنگری نشانه خود اینجاست -

 لاشخوران راست اتحاد همه عمر
 بار عقاب یكه و تنهاستلیك ت

کاه بارای عبااس کیارساتمی  (،379همان، )شفیعی کدکنی در شعر کبوترهای من 
سروده است، دقیق و ظریف، حرکات و سكنات و صدا و نغمه کبوترهاای خاانگی 

و آنجا که همسایه از کبوتربازی شاعر ناراحت است )یعنی کاه آنهاا  41را شرح داده
 گوید:مایه کثافت و آزاد هستند( شاعر دردمندانه می

 یا رب زبون باد و زیانكار آن نگاهی کاو -
 غیر از گناه و فضله

 زیر آسمان   
 چیزی نمی جوید    

 اند.دوختهحكایت، حكایت مردمانی است که فقط چشم بر بدیها و زشتیها 
که با  (446همان، )است « خروس»معروفترین شعر نمادین شفیعی کدکنی، قصیدة 

همة نو بودنش در قالبی سنتی سروده شده است. شاعر به ظاهر در آغاز از ساتایش 
راناد اماا هنگاامی کاه ایان خروس و بیان صفات ایازدی و اهاورایی او ساخن می

عر مادح و وصاف صارف خاروس شود، دیگار شاخروس در برابر زاغ تصویر می
 هاست:ها و ناستودهنیست بلكه داستان تقابل و تضاد پاکان و ناپاکان و ستوده

 بنگر بدان خروس و به چرخ و چمیدش
 

 وان گونه گونه رنگ به پرهای گردنش ... 
 

 آواز او نشان عبور فرشته است
 

 از ساحت سارای ساوی کاوی و بارزنش 
 

کاه البتاه از برخای تعاریض و  ˚خروس سارودن بیت در وصف  27شاعر پس از 
 شود که خروس:وارد بخش نمادین شعر می ˚ها خالی نیست کنایه
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 مرد عقیده است و گرفتار عقده نیست
 

 پروا ندارد از خطر حق و گفتنش 
 

 او را کشند و زاغ بود عیش ایمنش  زان روی در عزا و عروسی همیشه خلق  
 

 ایزدی با این همه خروس عزیز است و
 

 گیرم که بال کوته و تنگ است مأمنش 
 

 وان گنده خواره زاغ بنفرین و روسیاه
 

 در اوج می پرد به بهاران و بهمنش 
 

شاافیعی کاادکنی آن گونااه کااه دکتاار « هاازارة دوم آهااوی کااوهی»سراساار کتاااب 
از فنج و گنجشاك تاا سایمرغ و عقااب ... طبیعتای زناده و » پورنامداریان گفته است: 

)عباسای، « گساترندانداز نگاه خواننده تا آفاقی دور کرانه میاز زندگی را در چشمسرشار 
1387 :149.) 

های ترین سارودهآید که شفیعی کدکنی در این مجموعة اخیر، کاه تاازهچنین برمی
گیرد، بیشتر به این زبان نماادین و رمزگوناه نیااز و توجاه داشاته کاه ایشان را در برمی

شعرها آن گونه برای شاعر پایش رفتاه کاه شااعر را باا اساتفاده از روزگار سرودن این 
 چنین زبانی ترغیب کرده است.

پایان سخن یادکردی از شعر عقاب دکتر خانلری است کاه در آن شاعر هام عقااب 
نماد مردان آزاده؛ استوار و شرفمند است در مقابال زاغ کاه نماینادة کساانی اسات کاه 

 دی و مرداب و مردار بگذرد.دهند زندگیشان در پلیترجیح می
شاید بتوان گفت علاوه بر دلایل گوناگون به اعتبار مقام علمای و دانشاگاهی دکتار 
خانلری و نیز بازتابهای گوناگونی که شعر عقاب داشته است برخی از شاعران باه روی 

 آوردن به اشعار نمادین و رمزگونه ترغیب شده باشند.

 گيرينتيجه
روشن است که نیاز شاعران معاصر به نوگرایی، باعاث شاده اسات توجاه آناان باه  .1

عناصر در طبیعت اطرافشان جلب شود و در ایان میاان جاانوران )پرنادگان و دیگار 
 حیوانات( در کنار عناصر گیاهی در صدر توجهات قرار دارند.

روی کردن به این  های نزدیك به مااجتماعی در دهه ˚فراز و نشیبهای بسیار سیاسی  .2
 آور ساخته است.شیوة شاعری و استفاده کردن نمادین از این عناصر جاندار را الزام

از شیوة جانورسرایی دریافتیم کاه حتای شااعران ساخت پایبناد باه سانت )بهاار و  .3
پرساتی( نداشاته نگاهی )حتی آمیخته با حالت سنتاند به آن نیمحمیدی( هم نتوانسته

های ساتبر شاعر سانتی اسات و نیاز از معنی نفوذ و تأثیر نیما در لایاه باشند و این به
 سویی دیگر به معنی درک عمیق شعر سنتی از اتفاقات نوپدید اطراف خویش است.
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رویكرد نمادین شاعران به این جانوران موجب شده است کاه مضاامین مشاترک در  .4
ادگی در جایی به شیوة تقابل قالب رفتار جانوران گوناگون ریخته شود؛ مثلاً ذلت و آز

گرگ و سگ )شعر اخوان( در جایی به شیوه رویارویی عقاب و زاغ )شعر خانلری( و 
در جایی دیگر به صورت گفتگوی گون و غوک )شعر شفیعی کدکنی( خاود را نشاان 

 دهد. 
ها پیداسات؛ شایوة زناناه سایمین، شاعر تشخص سبكی شاعران هم در ایان نموناه .5

ملو، شعر اجتماعی و نیشدار شافیعی و لحان حماسای اخاوان در باه آلود شااعتراض
کارگیری جانوران گوناگون در شعر خود را بخوبی نشان می دهد؛ مثلاً سیمین از مرغ 

گوید و شاملو از قناری و کوسه و کارکس و شافیعی هایش سخن میخانگی و جوجه
 از سیمرغ غریب و ... 

ن باعث شدند شاعر نمادگرایاناه )سمبولیسام( از این گونه شعرها و این دسته شاعرا .6
 سیاسیش تغییر جهت بدهد. ˚حالت عرفانیش در ادبیات سنتی به حالت اجتماعی

آید کاه اینكه از خواندن این گونه شعرها در یك لحظه این احساس و تلقی پیش می .7
ر شاعر فهیم و آزاده و زودرنج و بلادیاده چاه رنجای کشایده و از چاه تنگناهاایی د

زندگی روزمرة خود عبور کرده و چسان به ستوه آمده که به چنین شعرهایی پناه بارده 
است )مانند قطعة استاد دکتر رجایی بخارایی(، غمی تلخ و اندوهی جانگزا بار روح و 

 هایی کوتاااه،  شااود باارای حتاای لحظااهاناادازد کااه باعااث میروان آدماای خااراش می
 ه را در خود احساس کند.خواننده هم آن رنجهای جانكاه سرایند

 نوشت پي
 به بعد( مرور کرد. 436، ص2توان در کتاب از صبا تا نیما )ج برخی از این واکنشهای تند را می. 1
 (.292. اشاره است به این شعر معروف سپهری: واژه باید خود باران باشد )2
 اشاره است به این بیت خاقانی: -3
 (926به یك شیوه شد داستان عنصری )  ز ده شیوه کان حیلت شاعری است -
 .627. امیری فیروزکوهی، دیوان اشعار، ص4
. منظور شعر نخل از شادروان حبیب یغمایی است که استاد دکتر غلامحساین یوسافی آن را شارح و 5

 به بعد(. 577اند )ن.ک. چشمه روشن، صتفسیر کرده
 ماده است!اند شش ماه نر و شش ماه ای که گفته. غلیواژ پرنده6
 است. ˚دکتر مهرداد بهار ˚. تعبیر از شارح دیوان 7
 . به احترام استاد فقید، تعبیر فارسی عبارت را به عمد نیاوردیم.8
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( درج شده است و ماا از مجلاه ادبیاات دانشاگاه 1343)تیر  4، ش 17. این شعر در مجله یغما، س 9
 کنیم.می نقل 533فردوسی مشهد یادنامه دکتر رجایی بخارایی، ص 

ای تمثیل که حیوان در تصویرسازی آن نقش دارد و باا قریناة معناوی عباارات . تمثیل حیوانی گونه10
 (.210:1370شویم )شمیسا،توجه معنای تمثیلی می

 .15. موسیقی شعر، ص 11
 (.74:1363گویند )فرشیدورد،  fable. برابر واژة اروپایی آن را 12

13. Live metafor 
 اینكه شاعر حالت کبوتر خانگی داشتن را تجربه کرده است.. یعنی 13

 منابع
 الف( كتاب

 .1375، تهران: زوار، 6؛ چ از صبا تا نيماپور، یحیی؛ آرین
 .1380، تهران: نشر مرکز، 3؛ چ شعر و انديشهآشوری، داریوش؛ 

 .1382؛ تهران: فرهنگ معاصر، پژوهشگران معاصر ايراناتحاد، هوشنگ؛ 
 .1383، تهران: مروارید، 21؛ چ زمستان مهدی؛ اخوان ثالث،

 .1377؛ جامی: تهران، مباني و روشهاي  نقد ادبيامامی، نصرالله؛ 
، به کوشش امیربانو کریمی فیروزکوهی، تهاران: ساخن، ديوان اشعارامیری فیروزکوهی، کریم؛ 

1383 . 
 .1383 فرهنگی،˚؛ تهران: علمی سنت و نوآوري در شعر معاصرپور، قیصر؛ امین

 .1387؛ تهران: نگاه، ديوان اشعاربهار، محمدتقی؛ 
 .1382؛ تهران: نگاه، مجموعه اشعاربهبهانی، سیمین؛ 

 .1377؛ تهران: سروش، ام ابري استخانهپورنامداریان، تقی؛ 
 .1374)تأملی در شعر احمد شاملو(؛ تهران: زمستان،  سفر در مهاااااااااااا؛ 

 .1376)گزیده اشعار(؛ تهران: سخن،  شعله كبودتوللی، فریدون؛ 
 .1385، تهران: ققنوس، 2؛ چ بوطيقاي شعر نوجورکش، شاپور؛ 

 .1383؛ تهران: نشر ثالث، هاي نوآوري در شعر معاصرگونهلی، کاووس؛ حسن
 .1384؛ تهران: امیرکبیر، جريانهاي شعري معاصر فارسيپورچافی، علی؛ حسین

 .1369، تهران: پاژنگ، 11چ ؛ اشک معشوقحمیدی شیرازی، مهدی؛ 
 .1374، به تصحیح دکتر ضیاء الدین سجادی؛ تهران: زوار، 4؛ چ ديوان اشعار خاقانی شروانی؛

 . 1375؛ تهران: الهدی، از گذشته ادبي ايرانکوب، عبدالحسین؛ زرین
 .1381)قطع جیبی(، تهران: طهوری،  5؛ چ هشت كتاب سپهری، سهراب؛
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 .1384)نقد شعر شاملو(؛ تهران: مروارید،  هاكاشي اميرزادهسلاجقه، پروین؛ 
 .1387، تهران: نگاه، 8؛ چ مجموعه اشعار شاملو، احمد؛

 .1368؛ تهران: آگاه، موسيقي شعرشفیعی کد کنی، محمدرضا؛ 
 . 1376، تهران: سخن، دوم آهوي كوهي هزارۀ ااااااااااااااا؛
 .1368زمانه،  ˚ن: اختران ؛ تهرازمينه اجتماعي شعر فارسي ااااااااااااااا؛
 .1390، تهران: سخن، 2؛ چ با چراغ و آينه ااااااااااااااا؛

 .1370؛ تهران: فردوس، بيانشمیسا، سیروس؛ 
 .1383؛ تهران: میترا، راهنماي ادبيات معاصراااااااااااااا؛ 
 .1386؛ تهران: میترا، نقد ادبياااااااااااااا؛ 

 .1384؛ ترجمة سودابه فضایلی؛ تهران: جیحون، نمادهافرهنگ ژان وآلن گریران؛ ˚شوالیه 
 .1383؛ تهران: سوره مهر، از زبانشناسي به ادبياتصفوی، کوروش؛ 

 .1383، تهران: سوره مهر، 2؛ چ شناسيدرآمدي بر معنيااااااااااااا؛ 
 .1387)نقد و تحلیل شعر شفیعی کدکنی(؛ تهران: سخن،  سفرنامه بارانعباسی، حبیب الا..؛ 
 .1377؛ تهران: جامی، شناسي شعر پارسي از رودكي تا شاملوسبک غلامرضایی، محمد؛
 .1363؛ تهران: امیرکبیر، دربارۀ ادبيات و نقد ادبي فرشیدورد، خسرو؛

 .1388؛ تهران: سوره مهر، نزديک ته خيارفیض، ناصر؛ 
 .1378؛ تهران: ناهید، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبيمقدادی، بهرام؛ 

  .1390، تهران: آگه، 4؛ چ هاي ادبي معاصردانشنامه نظريهمكاریك، ایرناریما؛ 
 .1385؛ تهران: اسطوره، نخستين كنگرۀ نويسندگان ايراننوری، نورالدین؛ 

 .1376، تهران: جامی، 4؛ چ چون سبوي تشنهیاحقی، محمدجعفر؛ 
 .1377، تهران: علمی، 8؛ چ چشمه روشنیوسفی، غلامحسین؛ 

 هب( مقال
فرهناگ و ، مجلاه «بنمایه کلاغ از اسطوره تا فرهنگ عاماه»پارسانسب، محمد و مهسا معنوی؛ 

 .92-71، س1392بهار و تابستان ،  1؛ شادبیات عامه
، 3دوره ؛ مطالعاات ادبیاات کاودک، مجله «موش و گربه در ادبیات فارسی»ذوالفقاری، حسن؛ 

 .70-47، 1391بهار و تابستان (، 5پیاپی ) 1ش
،  103و  102، مجله ادبیات دانشگاه فردوسای مشاهد؛ ش «از شمار خرد»یاحقی، محمدجعفر؛ 

 .1372 بهار و تابستان
 


